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فصل سى و دوم

خلافت در قانون اسلامى

1

براى این كھ قانونى بودن حكومت را از دیدگاه اسلام بشناسیم،لازم است موضع اسلام را نسبتبھ آزادى فرد و محدودیت قانونى آن،ھمچنین آزادى توده مردم در انتخاب فرمانروایان خود و
دامنھ آزادى یك فرمانروا را در تشریع احكام و قانون گذاریش،بشناسیم.ھمچنین سزاوار است كھ بدانیم آیا طبیعت قوانین اسلامى با استقرار حكومت انتخابى سازگار استیا وراثتى و یا

.انتصابى از طرف كسى

تردیدى نیست كھ اسلام بھ آزادى فرد احترام مىگذارد و تا وقتى كھ از حدود اوامر و نواھى اسلام تجاوز نكند آن را قبول دارد.پس تا وقتى كھ یك انسان در حدودى كھ خداوند اجازه داده
است عمل كند،آزادیش مورد احترام است و ھیچ كسى حق ندارد او را از آزادى محروم سازد.زیرا آن یك حق طبیعى است و محروم داشتن از آن تجاوزى استبر حق او و ظلم بر اوست،و

.ستم روا داشتن زشت است و خداوند ستمكاران را دوست نمىدارد

در حقیقت اسلام حق انسان را در مالك شدن و تصرف در چیزى كھ ملك اوست پذیرفتھ است ھمان طورى كھ حق او را در استفاده از آنچھ متعلق بھ عموم مردم است مانند استفاده از
.راھھاى خشكى،دریایى و ھوایى پذیر است

و ھمان طورى كھ براى فرد حق آزادى تصرف در ملك خود ھست،بھ طریق اولى حق آزادى تصرف در اندیشھ و فرصت اندیشیدن وجود دارد.پس حق دارد ھر جا بخواھد برود و ھر جا
بخواھد اقامت كند و كوشش و تلاش و یا استراحت كند.حق آزادى اجتماعى و فردى دارد،و فرد علاوه بر آنھا آزادى اندیشھ و حق اظھار عقیده دارد.و نیزفرد حق انتخاب دارد،و حق

.وكالتبراى اداره امور خود بھ ھر كس كھ بخواھد

از دیدگاه اسلام این قبیل آزادیھاى فردى محترم و مقدس است،و حق طبیعى ھیچ كس نیست كھ آزادیھاى دیگران را محدود كند...و بدان جھت،ھیچ كس از چنان حق طبیعى برخوردار نیست
.كھ خود را حاكم دیگران بداند.بھ این دلیل كھ حكومتیعنى مقید و محدود ساختن آزادى افراد تحت فرمان

از جملھ وظایف حكومت تاسیس ارتش و نیروھاى امنیت داخلى،تمرین دادن و سازماندھى و خط دادن بھ آنھا در مورد دفاع و حملھ بھ دشمن است.ھمان طورى كھ ساختن جادھھا و فراھم
آوردن ملكیت محل جادھھا و مرتب كردن رفت و آمد،و تعیین و جمع آورى مالیات و تنظیم امور تجارت و تعیین میزان واردات و صادرات و یا آزاد گذاشتن آنھا و تنظیم روابط داخلى و

.خارجى،از جملھ وظایف حكومت است

تمام اینھا و دیگر امور داخلى و خارجى در آزادى فرد دخالت دارد و آن را محدود مىسازد،و شخص را از آنچھ كھ حق طبیعى اوست و بر خود روا مىدارد،محروم مىكند.در صورتى كھ ھیچ
كسى بطور طبیعى حق ندارد كھ در امور دیگران و آزادیھایشان بیش از آن مقدار دخالت كند كھ دیگران حق دارند در آزادى او و كارھایش دخالت كنند.و حتى اماكن و اموال عمومى كھ ملك

.تمام مردم است ھیچ كسى و یا كسانى حق طبیعى ندارند كھ خود سرى كنند و یا در اداره آنھا خود سرانھ عمل كنند زیرا تمام مردم حقى برابر یكدیگر در آنھا دارند

از آن جا كھ حكومت،آزادى اشخاص را محدود مىكند،بنابراین از نظر اسلام (در حالت عادى و طبیعى) ھیچ حكومتى قانونى و شرعى نیست مگر بھ یكى از دو طریق:انتخاب مردم،و گزینش
.الھى
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در اسلام جایى براى حكومت موروثى نیست

حكومت موروثى محلى در اسلام ندارد،زیرا وارث یك حكومتبدون خواست و اراده توده مردم تحمیل بر آنھا شده است.و دخالتش در امور داخلى و خارجى مردم،بدون واگذارى اختیاراتى از
.جانب افرادى است كھ بر آنھا حكومت مىكند

حتى اگر حكومت موروثى از جانب نسل معاصر خود حاكم واگذار شده باشد و حتى اگر آن نسل حكومت را بھ وارث او ھم واگذار كرده باشد تا بھ نسل آینده نیز حكومت كند،باز حكومت
وارث او از مشروعیت اسلامى برخوردار نیست.توضیح آن كھ نسل آینده حقوقى ھمچون حقوق نسل قبلى دارد،نسل قبلى چنین حقى ندارد كھ آزادى فرزندان و نوادگان خود را محدود كند

.تنھا چیزى را كھ نسل حاضر مىتواند بھ حاكم موروثى واگذار كند،تدبیر امور خودش مىباشد.و حق ندارد كھ بھ آن حاكم و یا بھ وارث او،اداره امور نسل پس از خود را واگذار كند

پس نسل آینده حق دارد ھر قراردادى كھ نسل گذشتھ بستھ است نادیده بگیرد،و از واگذارى نمایندگى و اداره امور خود بھ حاكم موروثى جلوگیرى كند.بلكھ حق دارد كھ از واگذارى امور
.خود بھ حاكم ارث گذارنده-اگر حكومتش تا زمان نسل جدید ادامھ پیدا كند-نیز خوددارى كند

و اگر نسل جدید بھ حكومت وارث حاكم اول راضى شد،پس حكومت آن وارث شرعى خواھد بود،نھ از آن جھت كھ او حق حكومتبھ دلیل وراثت داشتھ است.بلكھ بھ آن سبب كھ نسل جدید بھ
.حكومت او راضى شده،و با اراده خود حكومت را بھ او واگذار كرده است تا در اداره امورش از او نیابت كند.و بھ این ترتیب حكومتحاكم جدید انتخابى مىشود نھ وراثتى

این است موضع اسلام و دانشمندان اسلامى نسبتبھ حكومت موروثى.و نباید تصور كنیم كھ دانشمندان شیعھ معتقدند اھل بیت پیامبر (ص) بھ دلیل وراثتحق حكومت دارند.ھرگز، زیرا كھ
دانشمندان شیعھ از ھمھ مسلمانان از اعتقاد بھ حكومت موروثى بیزارترند.ایشان معتقدند كھ امامت اھل بیتبا گزینش از طرف خدا و تعیین پیامبر (ص) است نھ بھ دلیل وراثت از جانب

. (پیامبر (ص

.بلى،قانونى بودن حكومت از نظر اسلام در حالتھاى طبیعى انجام پذیر نیست مگر بھ وسیلھ انتخاب مردم و یا گزینش الھى

قانونى بودن حكومت انتخابى

ىھنگامى كھ توده مردم حاكمى انتخاب مىكنند در حقیقتبا انتخاب او امور خود را بھ او واگذار مىكنند،و او را وكیل و نماینده خود قرار مىدھند.پس ھر نظمى كھ حاكم بھ وجود مىآورد،آزاد
فرد تحتحكومتش را با رضایت و واگذارى خود او محدود مىسازد نھ بر خلاف میل و بھ عنوان غصب حق او.و در حقیقتحاكم خود مردم است،چون حكومت نماینده مردم است و مطابق اراده

و خواست آنھا عمل مىكند.توضیح آن كھ افرادى كھ حكومتخود را انتخاب كردھاند خود آزادیھاى خویش را محدود ساختھ و با میل و رضاى خود از بعضى حقوق خویش صرف نظر
.كردھاند

(حكومتبا تعیین شخص پیامبر (ص

ھمان طورى كھ یك فرد حق دارد آزادى خود را محدود كند،آفریدگار این فرد ھم حق دارد كھ آزادى او را محدود كند،زیرا آفریدگار خود بخشنده آزادى است پس حق دارد كھ ھر طور بخواھد
رآن را محدود و مقید كند.و چون آفریدگار حق دارد آزادى آفریدگان خود را محدود كند،مىبینیم كھ پیامبرانى فرستاده است تا اوامر و نواھى و سایر قوانین او را بھ بندگانش ابلاغ كنند،د

احالى كھ این قوانین آزادیھاى ایشان را با وادار ساختن بھ عملى كھ نمىخواھند انجام دھند و ترك بسیارى از چیزھایى كھ نمىخواھند ترك كنند،محدود مىسازد.ھمچنین میدان اختیار ایشان ر
.نیز محدود مىكند

ھرگاه آفریدگار افراد و تودھھاى مردم حق دارد كھ آزادیھاى ایشان را محدود سازد پس این حق را ھم دارد كھ براى ایشان حاكمى تعیین كند تا اقدام بھ اجراى قوانینى كند كھ او بر
.پیامبرانش فرو فرستاده است
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و ھر گاه خداوند براى بندگانش حاكمى را انتخاب كند،پذیرفتن فرد منتخب او بر بندگان واجب است.و آنان حق ندارند،جز آن كس كھ خداوند براى آنھا اختیار كرده است،براى خود انتخاب
كنند.و انتخاب او براى ایشان بھتر است از انتخاب خودایشان.توضیح آن كھ ھر گاه ایشان براى خود انتخابى بھ عمل آورند،پس با میل خود از بعضى آزادیھاى خود چشم پوشیدھاند،و لیكن

بھ وسیلھ آن منفعتخود را تضمین نمىكنند،چون ایشان از روى یقین نمىدانند كھ چھ چیز براى ایشان خوب است و از آینده خود بىخبرند و لیكن موقعى كھ خداوند براى ایشان انتخاب
.مىكند،براستى مصلحت ایشان را مىداند و از آینده ایشان ھمچون حال و گذشتھ آنان آگاه است

طبیعى است اگر خواننده فكر كند كھ اندیشھ ایجاد حكومت الھى كھ خداوند انتخاب كند ھمان اندیشھ تصورى است كھ وجود خارجى ندارد.و در دسترس تودھھاى مردم و ملتھا جز نوع
!حكومتھاى بشرى وجود ندارد.بھترین نوع حكومت،آن است كھ از طریق انتخاب مردمى بھ وجود مىآید

این درست است،و ما اكنون در چنین وضعى ھستیم.ولى وجود حكومتى با تعیین خداوند در زمان پیامبر گرامى (ص) میسر بود.و او خود نیز حاكمى بود با گزینش الھى،بھ این دلیل كھ
:خداوند مؤمنان را بھ اطاعت پیامبر (ص) امر كرده و فرموده است

اى كسانى كھ ایمان آوردھاید از خداوند فرمان ببرید و از پیامبر (ص) و صاحبان امر خود اطاعت كنید.و اگر در موردى اختلاف داشتید،آن را بھ خدا و پیامبر (ص) بازگردانید،اگر بھ خدا»
و پیامبر (ص) این حق را داشتھ است كھ براى مسلمانان پس از خود حكومتى بپا كند كھ خود براى ایشان انتخاب كرده) 1 (و روز قیامت ایمان دارید.آن بھتر و نیكوتر بھ تاویل است.»

:است.و قرآن این حق را بھ او مىدھد

« و ھرگاه براى پیامبر (ص) در باره مؤمنان حقى است كھ از حق آنھا بر خودشان بیشتر است،بنابراین) 2 (پیامبر (ص) از خودشان بھ مؤمنان سزاوارتر است،و زنان او مادران ایشانند...»
حق دارد كھ براى دوران پس از خود حكومتى براى آنھا تعیین كند.زیرا او با نور خدا نظر مىكند و وحى نیز پشتوانھ اوست.او مىداند كھ چھ چیز بیشتر مصلحت امت است.و ھر گاه براى

:امتحكومتى انتخاب كند انتخاب او باعث وجوب اطاعتاست.و امتحق ندارد كھ پس از انتخاب او،براى خود انتخابى كند.و قرآن مىگوید

ھر گاه خدا و پیامبرش حكمى صادر كنند،ھیچ مرد و زن با ایمان نسبتبھ امر خودشان اختیارى ندارند،و ھر كس از خدا و پیامبرش نافرمانى كند در حقیقت دچار گمراھى آشكار شده»
البتھ حكومت نبوى حكومت الھى است و پیامبر (ص) حق داشتھ ستحكومتى الھى تعیین كند تا پس از مرگش جانشین حكومتخود او شود) 3 (است.» .

و اگر حكومت جانشین،با تعیین پیامبر (ص) باشد درستى و استواریش تضمین شده است، زیرا پیامبر با وحى آسمانى تایید شده است.بھ صلاح امتش آگاھتر است و شایستھترین فرد از
پیروانش را براى رھبرى امت و گسترش دعوت اسلامى در میان ملتھاى دیگر،بھتر مىشناسد.و ھرگاه این عمل انجام گرفتھ بود،براى مسلمانان بھتر و شایستھتر بود ھم براى خود و ھم

براى دینشان تا این كھ پس از وفات پیامبر (ص) حكومتى بپا شود كھ خود مسلمانان و یا اكثریت انتخاب كنند،ھر چند كھ انتخاب كنندگان در انتخاب شایستھترین فرد بھ نظر خودشان
كوشش كرده باشند.چون ایشان شناختى از دگرگونیھاى آینده نداشتند،كسى را انتخاب مىكردند كھ تصور مىكردند شایستھ است،بعد تصور آنھا خلاف از آب در مىآمد،و گاھى بطور واقع

.شایستھ بود،و بعد گرفتار اشتباھى مىشد كھ ناگزیر از آن بود،و لیكن زیان آن عمل بھ آینده مردم و آینده نسلھاى بعدى مىرسید

از آنچھ تا این جا بیان كردیم،روشن مىشود ھنگامى كھ برپا شدن حكومتى با تعیین از جانب پیامبر (ص) میسر نشود،تنھا راه برپا كردن حكومتى قانونى از دیدگاه اسلام (در غیر حالتھاى
اضطرارى) ھمان انتخاب مردمى است و بس.توضیح آن كھ انتخاب باعث مىشود كھ حكومت نماینده كسانى باشد كھ حاكم بر آنھا و از روى میل و رضا وكیل آنھاست.و ھر گاه آزادى ایشان
را مطابق تصمیم و خواستخود آنان محدود سازد نسبتبھ آنھا ظلم نكرده است، زیرا مردم خود،موقع انتخاب بھ او اجازھمحدود كردن آزادیھاى خود را دادھاند،بعلاوه مشروعیتحكومت مورد
انتخاب از دیدگاه اسلام،بدون قید و شرط نیست.توضیح آن كھ براى مسلمانان جایز نیست افراد فاسق را انتخاب كنند كھ اعمال و راه و روش آنھا با تعلیمات اسلامى مخالف باشد.قرآن بیان

:مىكند

« «یكدیگر را بر نیكى و پرھیزكارى كمك كنید و بر گناه و تجاوزگرى) 4 (بھ ستمكاران اعتماد نكنید،كھ شما را آتش فراگیرد،و جز خدا دوستانى براى شما نباشد، سپس كمك و یارى نشوید.»
و گزینش بد كاران بھ حكومت و واگذاشتن امر بھ ایشان میل و اعتماد بھ ستمكارانى است كھ بھ خود و یا دیگران ظلم مىكنند و كمك) 5 (یارى نكنید،و از خدا بترسید كھ او سخت كیفر است.»

.بھ آنھا كمك بر ستم و تجاوزكارى است
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علاوه بر آن،قرآن،قانون اساسى مسلمانان و حكومتھاى ایشان است.پس اگر حكومت از نظر راه و روش و قانونگذارى با قانون اساسى خود مخالفت كند،اعمالش غیر قانونى خواھد بود.و
ھنگامى كھ حكومت از نوع خلافتباشد و بیعتكنندگان با آن بھ شرط عمل بر طبق كتاب خدا و سنت پیامبرش پیمان بستھ باشند و بعد بھ عھد خود وفا نكند مشروعیتخود را از دست مىدھد،و

.بر مردم وفاى بر اطاعت از او واجب نمىباشد

از آن رو لازم است كھ مسلمانان راى دھنده كوشش خود را مبذول دارند تا كسانى را بر كرسى خلافتبنشانند كھ بھ پرھیزكارى او،دانش و علاقھمندیش بھ اجراى دستور شرع و مصالح امت
.و توانمندیش بھ رھبرى،اطمینان داشتھ باشند،اگر نھ انتخاب كسانى از این قبیل كھ شایستگیھا را بطور فراوان در آنھا سراغ ندارند،ارج ننھادن بھ منافع امت و خیانتبھ اسلام است

طبیعى است كھ انتخاب كنندگان نمىتوانند بطور یقین آگاھى پیدا كنند كسانى را كھ انتخاب مىكنند از شایستگیھاى لازم بفراوانى برخوردارند.و لیكن ھر گاه ایشانكوشش خود را درباره
شناخت لیاقتھاى كسانى بھ كار ببرند كھ مىخواھند انتخاب كنند،وظیفھ خود را ادا كردھاند.تمام اینھا وقتى است كھ ایجاد حكومتى با دستور مخصوص پیامبر (ص) امكان نداشتھ باشد.اما
وقتى كھ آن عمل در خور امكان است (در حقیقت پیش از رحلت پیامبر (ص) از این عالم جریان از آن قرار بوده است) ،حكومت انتخابى غیر وارد و نابجا مىشود،بلكھ از وظایف پیامبر

:(ص) و یكى از واجبات او بوده است كھ براى امت پس از خودش راھنمایى انتخاب كند.و آن عمل پیامبر (ص) بھ دلایل زیر بوده است

2

طبیعت اصول اسلامى با انتخاب سازگار نیست

واگذردن سرنوشت ھر نوع رسالت اصلاحى بھ انتخاب مردم،قرار دادن آن رسالت است در معرض خطرھاى واقعى،كھ بیشتر وقتھا منجر بھ نابودى و ناتوانى رسالت مىشود.پس اصول (1)
اصلاحى چھ اصولى آسمانى باشد و یا زمینى بھ طبیعتخود با تمایلات مردم مخالفت دارد،و از آن رو با انتخاب سازگار نیست.براى توضیح مطلب لازم استخاطرنشان كنیم، اصولى كھ بر

:اساس آن حكومتى تشكیل مىشود،دوگونھاند

نوع اول اصول اجتماعى است،كھ تودھھا مىپذیرند زیرا آنھا ھماھنگ با خواستھھاى ایشان است،و ھدفش رضایت اكثریت مردم است.این اصول براى مردم وجوب حتمى ندارند،بلكھ تابع
خواستھ آنھا و دگرگون پذیرند،ھر طورى كھ مردم بخواھند تغییر مىكنند.و از این قبیل است تمام اصولى كھ بر اساس حكومتھاى دموكراسى برپا مىشوند كھ با انتخاب مردم بھ وجود مىآیند

و خود مردم ناظر بر آنند.این نوع از اصول بھ طبع خود با انتخاب مردمى سازگارند.و تا وقتى كھ ارضاى تمایل مردم مورد توجھ است،لازم است كھ تودھھاى مردم كسانى را انتخاب كنند كھ
ببینند ھر چھ بیشتر خواستھھاى آنھا را تامین مىكنند.بر حكومت مورد انتخاب لازم است كھ قوانینى وضع كند،و مقرراتى صادر كند كھ خواستھھاى انتخاب كنندگانش را تامین سازد.پس تا
وقتى حكومت این وظایف را انجام دھد،نسبتبھ انتخاب كنندگان خود حالتقانونى دارد و باقى است.و ھر گاه قوانین حكومتبا خواستھھاى ایشان برخورد داشت و اطمینان مردم را بھ خود از

دست داد،باقى ماندنش غیر قانونى و نامشروع است.منطقى است كھ مردم بھ چنین اصولى اعتماد كنند و از اول تا آخر مواظب حكومتباشند.پس ھر نوع انحرافى از جانب حكومت طبعا
مخالف خواستھھاى توده است كھ خود آگاھتر بھ آنھاست و بھ طبیعتخود از آنھا پاسدارى مىكند و ھر نوع حكومتى را كھ انحراف پیدا كند از بین مىبرد و خطاھایش را ھنگامى كھ براى

.دومین بار سر صندوقھاى راى مىرود بھ حساب مىآورد

.نوع دوم اصول اصلاحى است كھ با تمایلات مردم مخالفت دارد ھدف این نوع اصول اصلاح مردم و دگرگونى عقاید و راھھاى زندگى آنھاست

البتھ اصولى كھ ھدف آنھا دگرگون ساختن اندیشھھا،عادتھا و راھھاى زندگى مردم است،آن اصولى ھستند كھ معمولا در ذھن یك اندیشمند مىآید و بعد آن را اعلام مىكند و مردم را بدان
.مىخواند،و اقلیت آن را مىپذیرد و اكثریتبا آن مخالفت مىكند

پس اگر بھ وجود آورنده آن اصول با اقلیتى كھ ایمان بھ آن اصول آوردھاند از راه كودتا و یا انقلاب و یا ھر وسیلھ دیگر بھ حكومت رسیدند و حكومتى بھ وجود آمد كھ رئیس آن بھ وجود
آورنده آن اصول بود،وظیفھ رئیس بنیانگذار و حكومتش،تطبیق دادن آن اصول و گسترش آنھا و پاسدارى از آنھاست،ھمان طورى كھ از جملھ وظایف رئیس دولت موقعى كھ در راس

حكومت است این است كھ كسى را كھ صمیمىترین فرد دار و دستھ خود نسبتبھ آن اصول و نیرومندترین فرد براى قبول مسؤولیت مىبیند،انتخاب كند تا از او نیابت كند و اگر براى او اتفاقى
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رخ داد جایگزین او شود چنان فردى را گاھى ھنگام رسیدنش بھ حكومت و گاھى پس از گذشتسالھا انتخاب مىكند.اما در ھر صورت تا وقتى كھ بر سر قدرت است چنان كسى را انتخاب
.مىكند

و ھر گاه چنین است كھ رئیس دولت نایب خود را انتخاب مىكند-حتى در حكومتھاى دموكراسى-و حتى بھ اعضاى حزب خود واگذار نمىكند كھ جانشین رئیس خود را انتخاب كنند،پس رئیس
.دولتى كھ بر اساس اصول اصلاحى سر كار آمده استشایستھتر است كھ انتخاب جانشین خود را بھ گزینش مردمى،و یا حزبى واگذار نكند

البتھ حكومتى از این نوع،حكومت اقلیت است.و آن از دیدگاه خویش حكومتى استبراى اصلاح مردم.و لیكن در عین حال،حكومتى نیست كھ با خواست ھمھ مردم سركار آمده باشد. زیرا توده
مردم بھ قوانین و اصول آن متمایل نیستند،و از آن روست كھ سرنوشت آن حكومت و سرنوشتحكومت پس از آن بھ انتخاب مردم واگذار نمىشود ھمان مردمى كھ حكومت، قوانین خود را بر

آنھا واجب شمرده است.زیرا گاھى ممكن است مخالفان این اصول را بھ جاى طرفداران مخلص آنھا انتخاب كنند.در نتیجھ انتخاب مردم موجب نابودى اصولى شود كھ رئیس دولتبھ آنھا
.دعوت كرده است و حزبش ایمان بھ آنھا دارند

و بھ این ترتیب مىبینیم،حكومتھاى انقلابى كھ خود را داراى اصول اصلاحى مىدانند اجازه انتخابات آزاد را بھ مردم نمىدھند.زیرا مىدانند،كھ اصول آن براى توده مردم قابل قبول نیست.و
مىترسند اگر كار را بھ توده واگذار كنند،آنھا نظامھایى را كھ این حكومتھا دعوت بھ آنھا كردھاند بر ھم بزنند.براى توضیح مطلب،فرض مىكنیم اقلیتى كھ بھ صحت نظامى مانند نظام

امریكایى ایمان دارد،و با اصول كمونیستى،مخالف است،در كشور كمونیستى شوروى بھ حكومت رسیده باشد،و در تحمیل اصول ضد كمونیستى بر مردم روسیھ كھ نسلھا بر اساس كمونیسم
.تربیتشدھاند،موفق شود

البتھ از چنین حكومتى انتظار نمىرود كھ امر انتخاب حكومت آینده را بھ مردم واگذار كند تا حكومت دلخواه خود را بھ وجود آورد.زیرا نتیجھ انتخاب از بین رفتن اصولى خواھد بود كھ
.نخستین حكومتبر اساس آن اصول بر پا شده است

جریان از ھمین قرار خواھد بود.اگر اقلیت كمونیست در ایالات متحده امریكا بھ كومتبرسد انتظار نمىرود كھ سرنوشتحكومت آینده را بھ دست انتخاب آزاد مردم بگذارد، زیرا كھ اكثریت
ھمردم،نمایندگانى انتخاب خواھند كرد كھ بھ جاى كمونیسم معتقد بھ نظام سرمایھ دارى باشند.و نیز از بنیانگذار چنین دولتى انتظار نیست كھ انتخاب جانشین خود را بھ حزبى واگذار كند ك

بھ اصول وى معتقدند،زیرا كھ اعضاىآن حزب على رغم اخلاصشان بھ آن اصول ممكن است از روى ناآگاھى كسى را انتخاب كنند كھ رئیس دولت او را شایستھترین فرد براى رھبرى نداند.و
.انتخاب نالایقان براى ھر نظامى خطرناك است.و لیكن براى یك نظام انقلابى نوپا با توجھ بھ این كھ مردم طرفدار او نیستند،خطرناكتر است

در نتیجھ انتخاب شخص نالایق،بھ توده مردم كمك خواھد كرد،تا خود را از نظامى كھ بر او تحمیل شده است،نجات دھد.و بھ این ترتیب بنیانگذار دولت،در برابر نظام خود،مھمترین وظایف
.خویش را انتخاب فردى بھ عنوان جانشین خود مىبیند كھ از ھمھ افراد نسبتبھ اصول و قوانین صمیمىتر و داناتر بوده و براى رھبرى حزب و جامعھ از ھمھ تواناتر باشد

قوانین اسلامى قوانینى اصلاحى است

مقصود این است كھ قوانین اصلاحى از ھر قانون دیگرى با انتخاب ناسازگارتر است.تردیدى نیست كھ قوانین آسمانى بطور كلى و قوانین اسلامى بطور خاص از جملھ قوانین اصلاحى است
كھ براى دگرگون ساختن عقاید و اندیشھھا و راه و روش زندگى تودھھا،آمدھاند.البتھ تودھھاى مردم ھمواره مایل بھ پرستش بتھا و یا انكار خداوند بودند تا این كھ ادیان آسمانى بھ قصد

دگرگون ساختن عقاید مردم و راھنمایى آنان بھ بندگى خداى یكتا آمدند.مردم،بنا بھ طبیعتخود علاقھ زیادى بھ انواع مادیات و بھ ارضاى خواستھھاى بىحد و مرز حیوانى و ھمچنین بھ
ارتكاب گناھان و تجاوز بھ حقوق دیگران و بھ چنگ آوردن مال دیگران،دارند.در صورتى كھ ھدف ادیان آسمانى باز داشتن مردم از آن اعمال است و تاریخ پیامبران،تاریخ مبارزه میان

آنان استبا كسانى كھ پیامبران بھ جانب آنھا فرستاده شدھاند.و ھر پیامبرى از دست قوم خود رنج و مشقت دیده است،زیرا او مىكوشیده است تا ایشان را از آنچھ میل دارند باز دارد.اسلام
بویژه،با قوانین فراوانش،در مقابل تمایلات مردم مىایستد.و از طرفى بر خلاف تمایلات مردم خواستھھاى زیادى از ایشان دارد.كافى است كھ پنج وقت نماز در ھر روز و روزه یكماه كامل

در ھر سال،بطورى كھ مردم را در سراسر ایام ماه از خوردن و آشامیدن منع مىكند،و تحریم نگاه كردن ھر مرد و زن بھ یكدیگر از روى ھواى نفس،تا چھ رسد بھ زنا،و تحریم نسبت
نامشروع بھ مردان و زنان با ایمان،و باده گساریھا و غیبت و سخن چینى و دروغ و قمار بازى را یاد آور شویم.و بالاتر از ھمھ اینھا ایستادگى اسلام در برابر ھر نوع تعصب قبیلھاى و یا
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نژادى است،و درخواست اسلام از یك مسلمان در ایستادن او در كنار صاحب حق ھر چند كھ دشمن او باشد و بر ضد باطل اگر چھ برادرش باشد و جز اینھا از تعالیمى كھ با خواستھھاى
شخص و راه و روش تودھھا مخالف است،و ھمھ اینھا براى مردم بجز اندكى از مؤمنانى كھ ایمان،ایشان را تا جایگاھى بالاتر از طبیعتشان رسانده است،دشوار است.و ھر گاه از بنیانگذار

دولتى كھ داراى قوانین انقلابى است،چنین انتظارى رود كھ نایبى براى خود انتخاب كند تا بھنگام نیاز جایگزین او گردد و پس از مرگ او جانشین او شود و انتخاب جانشین خود را در
اختیار یك حزب نگذارد،پس پیامبر خدا (ص) سزاوارتر استبر این كھ جانشین خویش را خود انتخاب كند (و خلیفھ كسى جز ھمان جانشین پیامبر (ص) نیست) و آن را بھ انتخاب اصحاب در
زمان حیات و یا پس از وفات خود نسپارد چھ او سزاوارتر از ھر بنیانگذار دولتى بھ انجام این كار است،زیرا قوانین اصلاحى او آسمانى و مقدس است،پس او شایستھتر بھ پاسدارى آینده
آنھاست تا قوانین دیگر.و براى این كھ،نھ اصحاب او حق دارند آن قوانین آسمانى را تغییر و تبدیل دھند و نھ ھیچ یك از افراد دیگر جامعھ بشرى،در حالى كھ قوانین اصلاحى ھر زمانى را

.یك حزب و دستھاى مىتوانند دگرگون و یا با قوانین دیگرى عوض كنند

از آن رو كھ قوانین مقدس آسمانى بر مردم حتى براى معتقدانش سنگین است و از آن روست كھ ھمواره مىبینیم،افرادى كھ خود انتساب بھ آن قوانین دارند بھ گناه و عصیان نزدیكترند تا
تقوا و پرھیزكارى!زیرا كھ قوانین آسمانى مخالف خواستھھاى بشرى است،در صورتى كھ توده مردم،نسبتبھ قوانین اصلاحى زمان-ھر چند در آغاز كار از آنھا دورى كنند-ممكن است در

اثر مرور زمان تغییر موضع دھند و مجذوب آنگردند،زیرا آن قوانین، قوانین مادى است و در بیشتر اوقات آزادانھ است،اھمیتى بھ پیوند میان مردم و آفریدگار نمىدھد و ھمین آزاد بودنش
.مردم را بھ سمتخود جذب مىكند

پس اگر چنین است كھ ھر قانون اصلاحى زمینى بھ طبع خود با گزینش دیگران سازگار نیست و از رئیس دولتبھ منظور نگھبانى از آینده آن انتظار مىرود كھ براى خود ھر كس از اعضاى
حزبش را كھ شایستھتر مىبیند بھ جانشینى خود انتخاب كند،بنابراین قوانین اسلامى با انتخاب،كمتر سازگار است و پاسدارى از آینده آن قوانین،بیشتر از پیامبر (ص) طلب مىكند تا جانشینى

.براى خود انتخاب كند

براستى كھ پیامبر (ص) با واگذاردن گزینش جانشین خود بھ دست انتخاب تصادفى بویژه موقعى كھ این انتخاب پس از وفات پیامبر (ص) باشد،رسالتخود را در معرض خطرھا قرار مىدھد،و
آن را بھ دست آیندھاى تاریك و سرانجامى نامعلوم مىسپارد.زیرا انتخاب گاھى ممكن است فردى شایستھ،و زمانى فردى نالایق در علم و آگاھى و دور اندیشى و تقوا را بر سر كار آورد.و
رھبرى فرد ناآگاه،یا بىاراده و یا بىبند و بار براى اسلام و مسلمانان خطرناك است زیرا او خود موجب انحراف مىگردد،و مردم پیرو زمامداران خود ھستند.و رسالت امانتى است در دست

.پیامبر (ص) ،و پیامبر (ص) بالاتر از آن است كھ در امانت مقدس خود سھل انگارى كند

آرى انتخاب بیشتر تصادفى است،و از آن رو اطمینانى بھ پیامدھاى آن نیست و از پیامبر (ص) بزرگترین فرد امین،انتظار نمىرود كھ امانتخود را بھ دست تصادف بسپارد،گاھى شانس یارى
مىكند،و انتخاب بھ رھبرى شایستھ منتھى مىشود.ولى بیشتر وقتھا بد شانسى رو مىآورد و نتیجھ كار وارونھ مىشود.البتھ مسلمانان این شانس را داشتند كھ پس از وفات پیامبر (ص) ابو

بكر را كھ میان بزرگان صحابھ شاخص بود،انتخاب كردند.آن مردى كھ دوران كوتاه حكومتش از كارھاى مھم آكنده است.مسلمانان در انتخاب این رھبر موفق بودند.و او بھنگامى كھ پس از
خود عمر را انتخاب كرد،توفیق یافت.كارنامھ این خلیفھ امور مھمى را ثبت كرده است كھ كتابھاى تاریخى انباشتھ از آنھاست.و لیكن رسیدن این دو شخصیتبزرگ بھ حكومت،بدوناین كھ از

جانب پیامبر (ص) تعیین شده باشند بھ آن معنى نیست كھ این امت از تعیین جانشین پیامبر (ص) بىنیاز بوده است.و كارنامھ درخشان ایشان نظریھ متداول میان اندیشمندان مسلمان را
.توجیھ نمىكند كھ این امت نیاز نداشت تا پیامبر (ص) براى آنھا رھبرى انتخاب كند

:البتھ مرجع این خطاى فراگیر بر این است كھ درخشش دوران این دو خلیفھ چشم اندیشمندان اسلامى را خیره كرده و از دو موضوع مھم فراموش كردھاند

اولین موضوع این است كھ مدت حكومت این دو بزرگ،تنھا حدود دوازده سال طول كشید،و مصلحتحكومت ایشان ھر چھ پر اثر باشد تنھا ممكن است در مدت استمرار حكومت ایشان امر
.امت را اصلاح كند،نھ پس از زوال حكومت.و ھدف رسالت این نبوده است،كھ تنھا در مدت معینى امر امت اصلاح شود و اجراى تعلیمات اسلامى تنھا مدت دوازده سال برقرار باشد

موضوع دوم آن است كھ ھر گاه بختیار مسلمانان شده باشد كھ دو خلیفھ شایستھ بھ حكومت رسیدند،این شانس خوش زیاد طول نكشیده است.زیرا كھ مسلمانان (و یا صحیحتر، شش تن از
بزرگانشان) پس از فوت خلیفھ دوم انتخابى را برگزار كردند كھ موفق شد صحابى برجستھ خوش قلب و سست ارادھاى را بھ حكومتبرساند كھ در اموال مسلمانان بھ درستى دخل و تصرف

نكرد و سرانجام ضعف او بھ قتل او منجر شد.و قتل او مسلمانان را بھ جنگھا و آشوبھا و مصیبتھاى بىشمار مبتلا كرد،و پیوستھ تا امروز باقى است و پس از امروز ھم تا وقتى كھ خدا
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.بخواھد باقى خواھد بود

سپس مسلمانان بعد از او،امام على بن ابى طالب (ع) را انتخاب كردند و او پسر عموى پیامبر (ص) و برادر او و در شیوه رھبرى و گفتار و رفتار شبیھترین فرد بھ پیامبر (ص) بود.و اگر
مردم بسادگى رھبرى این امام بزرگ را مىپذیرفتند،آنان را بھ راھى راست و روشن ھدایت مىكرد كھ پیامبر (ص) بر ایشان در نظر گرفتھ بود.و لیكن ایشان این كار را نكردند بھ دلیل
تغییرات وارونھاى كھ در دوران خلیفھ دوم و سوم پیش آمد و با كشتھ شدن خلیفھ سوم آن واپسگراییھا بزرگتر شد،و مسلمانان معاملھاى را ازدست دادند كھ انتظار مىرفتبراى آنھا

سودھاى كلانى داشتھ باشد و پس از آن دھھا بلكھ صدھا تن از حاكمان در پى یكدیگر بھ حكومت رسیدند.بعضى از آنھا بھ واسطھ بیعت كردنھایى كھ بھ ظاھر اختیارى بھ نظر مىرسید سر
كار آمدند و بعضى دیگر بھ صورت اجبارى با نیروى اسلحھ بر مردم حكومت كردند.در صورتى كھ اكثریت قاطع این حاكمان از آن كسانى نبودند كھ خداوند در باره آنان فرموده است:«آن

بلكھ براى مسلمانان الگوى نادرستى بودند.و) 6 (كسانى كھ اگر ما در روى زمین آنان را قدرت بخشیم،نماز را بھ پا دارند و زكات را بپردازند،و امر بھ معروف و نھى از منكر كنند...»
.مردم-بجز كسانى كھ مورد لطف خدایند-پیروان حاكمان خود مىباشند

و این چنین بود كھ مسلمانان تا بناگوش در جنگھا،آشوبھا،خونھا و بدبختیھا فرو رفتند.و ھر گاه مدت حكومت این دو خلیفھ را با مدت زمانى كھ در آن صدھا تن از این نوع حاكمان از بنى
امیھ و بنى عباس و عثمانیھا و دیگران بھ حكومت رسیدند مقایسھ كنیم،خواھیم دید كھ رابطھ آنھا نسبت دو روز روشن بھ تمام روزھاى یك سال تیره و تار است.و منطقى نیست كھ

روشنایى دو روز،تاریكیھاى تمام روزھاى سال را از خاطر ما ببرد.و این خود اشتباه بودن اعتقاد بھ بىنیازى امت از انتخاب پیامبر (ص) رھبرى را پس از خود براى امت ثابت و روشن
مىسازد.ھدف نھایى رسالت اسلامى برقرارى حكومت قرآن و سنت نبوى و تحقق بخشیدن آن ھدفى است كھ قرآن اعلام فرموده است:«اوست كھ پیامبرش را با ھدایت و دین حق فرستاده

و براى تحقق این ایده،لازم بود كھ پیامبر (ص) تا حد توان از وسایل تضمین كننده براى رسالت و استمرار و) 7 (است تا ھر چند مشركان نپسندند آن را بر تمام دینھا پیروز گرداند.»
گسترش آن و ھمچنین براى امت و مصلحت او و مصلحت نسلھاى آیندھاش بھ كار ببرد.و در راس این ضمانتھاى ضرورى،احتیاج بھ انتخاب نایبى براى خود بود تا جانشین و خلیفھ اوپس

از وفاتش باشد،و طبیعى است كھ آن كار را انجام داد،زیرا او از میان امت آگاھترین فرد را بھ كتاب خدا و سنتھاى پیامبر (ص) و صمیمىترین آنان را بھ خدا و پیامبر خدا (ص) و
.علاقھمندترین ایشان را بر مصالح امت و نیرومندترین فرد،براى كشیدن بار مسؤولیت انتخاب كرد

ھنگامى كھ این خلیفھ بھ حكومتبرسد،انتظار مىرود كھ ھمان كارى را بكند كھ پیامبر (ص) كرد و او نیز براى خود جانشینى كھ داراى این شایستگیھا باشد انتخاب كند.و جانشین او نیز در
زمان خود ھمان راه را در پیش گیرد و بھ ھمین ترتیب،تا این كھ ھدف قرآنى تحقق یابد و عمل بھ اصول و قوانین اسلامى عادت ثانوى براى ھمھ مسلمانان-صرف نظر از اختلاف زبان،

.نژاد،رنگ چھره و جنسیت-بشود

3

خطرھایى كھ در انتظار امت است

دلیل دومى كھ ما را بر این عقیده وامىدارد كھ بعد از وفات پیامبر (ص) انتخاب رھبرى براى امت از جملھ وظایف پیامبر و یكى از بزرگترین واجبات او بوده است،آن است كھ پیامبر (ص)
مىدانستھ است كھ امت پس از او مشكلاتى در پیش دارد.آشوبھا در زمان خود پیامبر شروع شد.مسیلمھ كذاب و اسود عنسى در زمان پیامبر (ص) ادعاى نبوت كردند و پیروانى پیدا كردند و

.خطر ایشان بعدھا بالا گرفت

،ابن ھشام در سیره و) 9 (،امام احمد در مسند خود) 8 (پیامبر (ص) از آشوبھاى فراوان و خطرناكى كھ در پیش بود و انتظار بروز آنھا بعد از وفاتش مىرفتسخن مىگفت.حاكم در مستدرك
از ابو مویھبھ خدمتگذار پیامبر خدا نقل كردھاند كھ پیامبر (ص) یك شب اندكى پیش از وفاتش بھ وى فرمود:«اى ابو مویھبھ،من مامور شدم كھ براى مردم) 11 (ابن سعد در طبقاتش

قبرستان بقیع طلب آمرزش كنم،تو ھم با من بیا.پس بھ ھمراه آن بزرگوار رفتم.و چون مقابل آنان ایستاد،فرمود:درود بر شما اى اھل قبور،اگر مىدانستید كھ خداوند از چھ چیز شما را نجات
داده است،آن حالتى كھ شما مىگذرانید بر شما گواراتر مىبود تا حالتى كھ این مردم مىگذرانند.فتنھھا چون پارھھاى ظلمتشب رو آور شده است،پایانش در پى آغازش،و آخرش بدتر از اولش

.مىباشد»و خبر داد كھ جمعى از اصحابش بعد از وفات وى دستبھ آشوب خواھند زد.و اینك شمارى از كتابھاى معتبر (صحاح) كھ بطور صریح بیانگر این مطلبند
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) از انس و او از پیامبر (ص) نقل كرده است كھ فرمود:«البتھ،عدھاى از یاران من،كنار حوض كوثر بر من وارد149بخارى در جلد ھشتم از صحیح خود (در كتاب دعوات باب الحوض ص 
.«مىشوند،بھ محض این كھ من آنان را ببینم آنھا شرمسار مىشوند.پس مىگویم: (خدایا) اینھا اصحاب منند خطاب مىرسد:تو نمىدانى كھ بعد از تو چھ كردند

 از ابو حازم و او از سھل بن سعد نقل كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«من پیش از شما كنار حوض كوثر وارد مىشوم،ھر كسى بر من بگذرد از آن حوض150و در ھمان كتاب ص 
مىنوشد و ھر كس از آن بنوشد ھرگز تشنھ نمىشود.گروھھایى بر من عرضھ مىشوند كھ من آنان را و ایشان مرا مىشناسند،و بعد بین من و ایشان فاصلھ ایجاد مىشود»ابو حازم گفت: نعمان

بن عیاش حرف مرا شنید و گفت:آیا از سھل ھمین طور شنیدى؟گفتم:آرى.پس گفت: گواھى مىدھم كھ از ابو سعید خدرى شنیدم و او مىافزود:«پس من مىگویم:ایشان از من ھستند،خطاب
 صحیح خود روایت را ھمین15 جلد 54-53مىرسد:ھمانا تو نمىدانى كھ آنھا پس از تو چھ كردند.پس مىگویم:نابود باد آن كسانى كھ پس از من سنتم را تغییر دادند».و مسلم نیز در ص 

.طور نقل كرده است

و بخارى نیز در (باب الحوض) از سعید بن مسیب از ابو ھریره نقل كرده است كھ او مىگفت، پیامبر خدا (ص) فرمود:«روز قیامت گروھى از اصحابم بر من وارد مىشوند،اما آنھا را از
حوض جدا مىكنند.پس من مىگویم:اى خدا اصحابم،خطاب مىرسد:تو نمىدانى كھ ایشان پس از تو چھ كردند،آنان بھ قھقرا برگشتند و مرتد شدند.»و نیز از سعید بن مسیب نقل شده است كھ

.او از اصحاب پیامبر (ص) حدیث مىكرد،كھ پیامبر (ص) آن مطالب را فرمود

 از عطاء بن یسار و او از ابو ھریره،از پیامبر (ص) نقل كردھاند،فرمود:«در آن میان كھ من ایستادھام،ناگھان گروھى مىآیند،بطورى كھ من آنھا را مىشناسم،مردى از بین من151در ص 
و ایشان بیرون مىآید،و بھ ایشان مىگوید:بیایید!مىگویم:بھ كجا؟مىگوید:بھ خدا سوگند،بھ طرف آتش.مىگوید:آنان پس از تو بھ عقب برگشتھ و مرتد شدند.سپس گروه دیگرى مىآیند، من

ایشان را نیز مىشناسم،مردى از بین من و ایشان بیرون مىآید و مىگوید:بیایید! مىگویم:كجا؟مىگوید:بھ جانب آتش.مىگویم:مگر ایشان چھ كردھاند،جرم آنھا چیست؟ مىگوید:ایشان پس از
.تو مرتد شده و بھ قھقرا باز گشتند.دیگر از ایشان كسى را نمىبینم كھ نجات بیابد مگر بھ اندازه چھار پایى چند كھ از گلھاى جدا شده و دور افتاده باشند

از سعید بن جبیر از ابن عباس از قول پیامبر (ص) نقل) 12 ( جلد چھارم از صحیح خود در كتاب آغاز خلقت در فصل مربوط بھ این آیھ مباركھ:«و اتخذ الله ابراھیم خلیلا»169بخارى در ص 
:كرده است كھ آن گرامى فرمود

« )13 (ھمانا شما پا برھنھ و عریان بھ شكلى ساده محشور مىشوید.سپس تلاوت فرمود:ھمان طورى كھ در آغاز كار آفریدیم،او را باز مىگردانیم.وعده حقى استبر ما و ما آن را انجام مىدھیم

و نخستین كسى كھ روز قیامت پوشانده مىشود ابراھیم است.و البتھ گروھى از اصحاب مرا بھ سمت چپ مىبرند.مىگویم:اصحابم،اصحابم.خداوند مىفرماید:براستى كھ ایشان ھمواره بعد از
14 (آن كھ از ایشان جدا شدىبھ گذشتھ خود باز گشتند.پس من چنان كھ عبد صالح گفت،مىگویم:تا وقتى كھ در بین ایشان بودم،شاھد اعمال آنان بودم.تا كلمھ الحكیم» ) .

) از شقیق و او از عبد الله نقل كرده است گفت:پیامبر خدا (ص) فرمود59 ص 15مسلم در صحیح خود (ج  :

.«.من پیش از شما كنار حوض وارد مىشوم و با گروھھایى مىستیزم و بر ایشان پیروز مىشوم. پس مىگویم:اى خدا اصحابم،اصحابم.مىگویند:تو نمىدانى كھ آنھا پس از تو چھ كردند»

) از انس بن مالك روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«در كنار حوض مردانى از كسانى كھ صحابى من بودند بر من وارد مىشوند،بطورى كھ من64 ص 15مسلم در صحیح خود (ج 
.«ایشان را ببینم و نزد من آورده شوند،نزد من شرمنده شوند.پس من مىگویم:اى خدا اصحابم.در جواب من گویند،تو نمىدانى كھ ایشان پس از تو چھ كردند

نھھاالبتھ پیامبر (ص) با نور الھى آینده نزدیك امتش را آكنده بھ فتنھھایى مىدید كھ ایمان افراد مؤمن آزموده مىشود،و جا دارد مؤمنان از آن آزمون بترسند،حتى اگر مردگان تا زمان آن فت
زنده بودند،جاى ترس داشتند.پس عاقلانھ نیست كھ مردم را در برابر آن فتنھھا،بدون این كھ راھبرى براى ایشان تعیین كند،تا ھر گاه بخواھند،از پرتو راھنمایى او استفاده كنند، بھ حال

اندخود رھا كند.و اگر آنان را،بدون این كھ برایشان چیزى فراھم آورد كھ از گمراھى ناشى از آن آشوبھاى قابل انتظار در امان بمانند،بھ حال خودشان رھا كند،مانند پدرى خواھد بود كھ مىد
فرزندانش در میان خطرھایى كشنده محاصره شدھاند،و ایشان از آن خطرھا بىخبرند،با این حال،بدون این كھ وسیلھاى براى دفاع در اختیار آنھا قرار دھد،على رغم این كھ بھترین

وسیلھھاى دفاعى را در اختیار دارد،آنان را بھ حال خودشان واگذارد. براستى كھ ماپیامبر خدا (ص) را بالاتر از آن مىدانیم كھ ھمانند آن پدر سھل انگارى باشد كھ مسؤولیتخود را انجام
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ندھد.و منطقى است از او انتظار داشتھ باشیم،در حالى كھ او پدرى دانا و مھربان است،بھترین وسیلھ دفاعى را كھ در اختیار دارد،و مردم را از خطرھا-در صورتى كھ بخواھند از آن
استفاده كنند-نگاه مىدارد،در اختیار ایشان قرار دھد.و بالاترین وسیلھ دفاعى در مقابل آن فتنھھاى گمراه كننده،ھمان راھبر داناست كھ ھر كسى را كھ بخواھد از نور ھدایت او برخوردار
شود،ھدایت مىكند.البتھ در توان پیامبر (ص) بوده است كھ براى امتخود راھنمایى تعیین كند تا از او نیابت كند و پس از آن بزرگوار،براى ایمن داشتن امت از گمراھى،جانشین او گردد.و

.پیامبر (ص) بطور قطع آن كار را كرده استبویژه آن كھ او از خطرھاى آینده امتش آگاه بوده است و امت از آنھا بىخبر بودھاند

آرى وقتى پیامبر (ص) مىداند كھ امتش در چنین وضع خطرناكى ھستند،از مھمترین وظایف اوست كھ ناخدایى انتخاب كند تا كشتى امت را از خطرھاى امواج فتنھھایى كھ انتظار برخورد با
آنھا را داشت،بر كنار دارد.و این از وظایف حتمى او بود،صرف نظر از طبیعت اصول رسالت قوانین آسمانى سازنده آنھا و سازگارى و ناسازگارى آن اصول با موضوع انتخاب.و حتى اگر
طبیعت قوانین اسلامى با انتخاب سازگار بود و انتخاب در حالتھاى معمولى پیآمدھایى صحیح مىداشت،در وضعیتھاى استثنایى كھ پیامبر (ص) پیش بینى مىكرد،امت پس از وفاتش با آنھا

روبرو شود،نمىتوانستسرانجامى صحیح داشتھ باشد. و واگذارى سرنوشت امتبھ دست تصادف انتخاب در آن اوقات خطرناك،اھمیت ندادن بھ امانت است،آن ھم از بزرگترین فرد امین و
.سرور پیامبران (ع) كھ براى نجات امت از گمراھیھا و مھلكھھا مبعوث شده است،قابل تصور نیست كھ ایشان را بى یار و یاور در میان گمراھیھا و آشوبھا ترك كند

4

تاویل قرآن و تبلیغ سنتھا بھ مرجعى نیاز دارد

لیلدر این جا دلیل سومى وجود دارد كھ ما را وامىدارد تا از پیامبر انتظار داشتھباشیم، جانشینى براى خود انتخاب كند تا در نبودن او بھ نیابت از وى رھبرى امت را بھ عھده گیرد.و آن د
این است كھ باید كسى باشد تا رسالتى را كھ پیامبر (ص) بھ جا گذارده استبا تفصیل و روشنى بھ مردم معرفى كند.البتھ پیامبر (ص) براى امتش كتاب خدا و سنتھاى نبوى را باقى گذاشتھ،و

ند ودستور پیروى از آنھا را داده است.در صورتى كھ كتاب خدا الفاظى استبا معانى گوناگون كھ حتى بزرگترین دانشمندان از تاویل آنھا آگاه نیستند.و ما مىبینیم كھ آرا و عقاید مختلفى دار
:ھمھ آنھا نیز بھ قرآن استدلال مىكنند.بطور مثال

:بعضى از دانشمندان معتقدند كھ صرف تماس مرد با زن،ناقض وضو است و براى اثبات عقیده خود بھ این آیھ مباركھ استدلال مىكنند

اگر بیمار بودید و یا مسافر یا كسى از شما رفع حاجت كرد و یا با زنان تماس گرفت و آب نیافتید،پس روى زمین پاك تیمم كنید و بعد رویھا و دستھایتان را مسح كنید.براستى كھ خداوند...»
«.بخشاینده و آمرزنده است

آنھا بھ این آیھ استدلال مىكنند،چون از عبارت«اولا مستم النساء»چنین برداشت مىكنند، كھ مقصود صرف تماس است،ھر نوع تماسى،با ھر عضوى از اعضاى زن باشد.و از این رو فتوا
مىدھند،كھ وضو لازم است،ھر چند كھ مردى بدون ھیچ قصدى دست زنش را لمس كند.و بعضى از دانشمندان مىگویند صرف تماس ناقض وضو نیست.بلكھ آنچھ ناقض وضو است ھمبستر

.شدن است،آنھا نیز براى اثبات نظر خویش از ھمین آیھ استفاده مىكنند،چون از تماس با زنان بالاتر از مجرد تماس را مىفھمند

و ھمچنین دانشمندان در مورد وضو اختلاف نظر دارند،گروھى نظر دارند كھ شستن پاھا واجب است نھ مسح پاھا.و این گروه استدلال مىكنند بھ آیھ مباركھ:«صورتھا و دستھایتان را تا
از آن جا كھ بعضى از قاریان،آیھ مباركھ را«و ارجلكم»بھ نصب خواندھاند.و معناى آن عطف گرفتن«و) 15 (آرنجھا بشویید.و سرھا و پاھایتان را تا مچ پا مسحكنید...»

ارجل»بر«وجوه»است،پس ھمان طورى كھ صورتھا شستھ مىشود پاھا نیز باید شستھ شود.ولى گروه دیگر معتقدند كھ باید ھر دو پا در وضو بھ جاى شستن،مسح كشیده شوند،و این دستھ
از علما بھ ھمین آیھ مباركھ استدلال مىكنند،از آن جا كھ بعضى از قاریان آیھ را«و ارجلكم»بھ كسره خواندھاند.و معناى آن عطف گرفتن«ارجل»بر«رؤوس»است.پس ھمان طورى كھ سرھا

.و در امورى كھ مربوط بھ عقیده است و بیشتر از تفصیل وضو و امثال آن اھمیت دارد دانشمندان اسلامى را مىبینیم كھ بھ گروھھاى مختلفى) 16 (را مسح مىكشند، پاھا را نیز مسح مىكشند
:تقسیم مىشوند و ھر گروھى نیز بھ قرآن استدلال مىكنند،بھ طور مثال
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و نیز:«...اى پیامبر (ص) تو نمىتوانى ھر كسى را) 17 (قائلان بھ جبر بھ آیات قرآنى استدلال مىكنند،از آن جملھ:«...ھر كھ را بخواھد گمراه مىكند و ھر كس را بخواھد ھدایت مىكند...»
و معتقدان بھ اختیار و این كھ انسان در) 19 (.و از آن جملھ است:«...نمىخواھید شما مگر آنچھ خدا بخواھد...») 18 (بخواھى ھدایت كنى بلكھ خداست كھ ھر كس را بخواھد ھدایت مىكند...»

:كارش مجبور نیست،بھ آیاتى از قرآن استدلال مىكنند،از آن جملھ

«... و از آن جملھ است:«...و براى انسان دستاوردى جز حاصل كوشش خوداو نیست.البتھ نتیجھ كوشش) 20 (خداوند وضع قومى را عوض نمىكند تا وقتى كھ آنان خود را دگرگون كنند...»
.و در مورد رابطھ مردم با حاكمان،دستھاى از دانشمندان عقیده دارند كھ باید در مقابل حاكم تسلیم بود و نباید بر او خروج كرد.و ایشان مىتوانند بھ این آیھ) 21 (او بزودى دیده خواھد شد»

:استدلال كنند

« از این آیھ مىشود استفاده كرد كھ اطاعت مسلمانان از پیشوایان خود، واجب) 22 (اى كسانى كھ ایمان آوردھاید،مطیع فرمان خدا باشید و از پیامبر (ص) و زمامداران خود اطاعت كنید...»
.است ھر چند كھ فاسق باشند و در گفتار و رفتار فرمان خدا را نبرند

نددانشمندانى دیگر عقیده دارند كھ در برابر پیشواى تبھكارى كھ مصالح امت را نادیده گرفتھ و در اداره امور مردم،بر خلاف دستور خدا عمل كرده است،باید قیام كرد.و این گروه نیز مىتوان
یرابھ ھمان آیھ استشھاد كنند،آن جا كھ آیھ بھ اطاعتخدا و رسول خدا فرمان مىدھد، و از طرفى دستور مىدھد نباید از حاكم تبھكار و بیھوده گرا،اطاعت كرد بلكھ نافرمانى از او واجب است،ز

.سرپیچى از فرمان او اطاعت از خدا و پیامبر خداست و اطاعت از او،نافرمانى خدا و رسول خداست

این بود اندكى از موارد بسیارى كھ ممكن است ھر دستھ از معتقدان بھ آراى مختلف بھ یك، یا چند آیھ از آیات قرآنى استناد جوید و مدلول آنھا را پشتوانھ عقیده خود بداند.در صورتى كھ
قرآن عارى از تناقض است،و ممكن نیست در مقصود اصلى آیات قرآن چیزى ھمراه با تناقض وجود داشتھ باشد.پس ناگزیر یكى از دو گروه مخالف اشتباه كرده است.با این حال چھ كسى

نبعد از این كھ پیامبر (ص) از دنیا رفت ما را با مقاصد اصلى قرآن آشنا مىسازد؟و آیا این كار را بھ دست انتخاب مىسپرد؟!!این وضع ما نسبتبھ قرآن است،ھمان كتاب خدا كھ پیامبر (ص) آ
را تلاوت مىكرد و اصحابش بھ حافظھھاى خود مىسپردند،و شبانھ روز آن را قراءت مىكردند،و ھر آیھ از آیات آن در زمان پیامبر (ص) نوشتھ شد و بعد در زمان ابو بكر ھمھ آیھھا و

!!سورھھایشجمع آورى شد،پس چھ خواھد بود وضع ما نسبتبھ سنتھاى پیامبر (ص) ، آیا ما در باره امور مربوط بھ سنتھاى پیامبر (ص) از وجود یك مرجع بىنیازیم؟ھرگز

البتھ سنتھاى پیامبر (ص) در زمان پیامبر (ص) نوشتھ نشد و پیامبر (ص) كسى را مامور نوشتن آنھا نكرد،و از آنھا چیزى در ھیچ كتابى ثبت نشده بود كھ مردم از آن آگاه باشند،مگر پس
از پایان گرفتن قرن اول ھجرى.و اگر ھم چیزى از آنھا در خلال قرن اول ثبتشده بود،بھ دست مردم نرسیده بود.و آنچھ از احادیث نبوى در قرن دوم ھجرى یا پس از آن تدوین شده، بیشتر

ناحادیث غیر متواتر بود،بلكھ اكثریت مطلق آنھا خبر واحد بودند كھ صدور آنھا احتمالى بود،ھر كدام از آنھا را یك فرد صحابى و یا بیش از یك فرد از پیامبر (ص) نقل كرده بود.و نھ ھما
صحابى نقل كننده روایت را نوشتھ بود،و نھ كسى كھ بھ او نقل شده بود.و بعد آن كسى كھ روایتبھ دست او رسیده بود بھ دیگرى نقل كرده بود.و ھمین طور تا این كھ شمار ناقلان روایتیك
یك،زیاد مىشد.و سرانجام پس از این كھ از واسطھھاى زیادى گذر كرد، بسیارى از آنھا نوشتھ شد و نتیجھ آن شد كھ بسیارى از احادیث پیدا شدند كھ با یكدیگر مخالفت داشتند،حتى پس از

.این كھ غربال و تصفیھ شدند و در كتابھایى بھ نام صحاح تدوین یافتند

ھر گاه ما از احادیثى كھ یكدیگر را نقض مىكنند صرف نظر كنیم،با این حقیقت روبرو مىشویم كھ تنھا احادیث موجود سنتھاى پیامبر (ص) نیستند زیرا كھ سنتھا عبارت است از گفتار و
.رفتار پیامبر (ص) و آنچھ را كھ با سكوت خود تثبیت كرده است.در صورتى كھ احادیث عبارت از مطالب برجستھاى است كھ ما را با آن سنتھا آشنا مىسازد

از جملھ آن مطالب برجستھ،حدیثى است كھ صدورش از پیامبر (ص) قطعى باشد و آن حدیث متواتر است كھ عده زیادى از اصحاب آن را نقل كردھاند كھ از پیامبر (ص) بھ خاطر آموختن
موضوع خاصى شنیدھاند و یا عمل او را در مورد یك پدیده از پدیدھھا مشاھده كردھاند و روایت ھر یك از آن اصحاب با سند مستقل خود بھ ما رسیده است و روایات ھمھ آنھا در لفظ یا

معنى ھماھنگى دارد.این نوع از حدیث-پس از قرآن-بھترین نوع از منابع شرعى است.زیرا این نوع حدیث ما را بھ شناخت واقعى سنت پیامبر (ص) در باره موضوعى كھ این حدیث در آن
باره وارد شده است مىرساند.و لیكن بھ یقین شمار این نوع حدیثبسیار اندك است و آنچھ از این نوع احادیث در كتابھاى حدیثیافتشده است در آشنایى ما بطور مشروح با تعلیمات اسلامى و

.سنتھاى نبوى،كفایت نمىكند
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اما اكثریت مطلق از آن منابع اسلامى،احادیث واحد مىباشند كھ تنھا با یك سند مىآید،كھ در آن سند یك راوى از راوى دیگر نقل مىكند.و ھمین طور تا سلسلھ حدیثبھ یك صحابى (یا معدودى
از اصحاب) مىرسد كھ او از گفتار و یا رفتار پیامبر (ص) نقل كرده است.این نوع حدیث امكان ندارد كھ ما را بھ بینش واقعى برساند،كھ آنچھ این حدیث نقل كرده ھمان است كھ پیامبر (ص)

گفتھ و یا انجام داده است،حتى اگر ما ھمھ اصحاب را عادل فرض كنیم كھ بھ درستى گفتارشان اطمینان باشد.توضیح این كھ ما خود،آن حدیث را از شخص صحابى نشنیدھایم و او خود در
كتابى حدیث را ثبت نكرده است.و تنھا یك راوى از او روایت كرده است و از روى آن روایت راوى دیگرى تا این كھ حدیثبا واسطھ یك سلسلھ طولانى از راویان بھ ما رسیده است.پس اگر
علماى حدیثبھ تمام راویانى كھ نامشان در آن سلسلھ آمده است، اطمینان كنند،باز ھم نتیجھ بیشتر از حد گمان نخواھد بود،زیرا توثیق افراد توثیق كننده نسبتبھ بیشتر راویان،نھ از روى

.مشاھده بلكھ از راه شنیدن و نقل از دیگران است

علاوه بر ھمھ اینھا اعتقاد بھ عدالت ھمھ صحابھ غیر منطقى است.توضیح این كھ جمع زیادى از ایشان (مانند معاویھ،عمرو بن عاص،سمرة بن جندب،نعمان بن بشیر،مغیرة بن شعبھ،ولید
بن عقبھ،عبد الله بن ابى سرح،بلكھ طلحھ و زبیر و دیگران) بھ خاطر رسیدن بھ حكومت و یا بھ انگیزه ھدفھاى دنیایى و یا خصومتھاى شخصى،یا خود در خون مسلمانان فرو رفتند و یا بھ

كسانى كمك كردند كھ آنان در خون مسلمانان غرق شدند.و بعضى از ایشان (مانند ابو ھریره) بیشترین روایت را از پیامبر (ص) نقل كردھاندبحدى كھ در مجموع احادیث او-على رغم
.كوتاھى مدت مصاحبت او با پیامبر (ص) و طول مدت مصاحبت دیگر اصحاب-بیشتر از مجموع روایاتى است كھ دیگر اصحاب نقل كردھاند

اندكى پیش در ھمین فصل گذشت،پیامبر (ص) در احادیث صحیحھ مستفیضھاى كھ ھر دو شیخ (بخارى و مسلم) نقل كردھاند،خبر داده است تعدادى از اصحابش پس از وى دستبھ آشوب
.خواھند زد،و او در روز قیامتبھ آنان دستور خواھد داد كھ بھ جھنم بروند،در روز رستاخیز از ایشان بیزارى خواھد جست

علاوه بر اینھا اختلاف علماى حدیث است در توثیق راویانى كھ نامشان در سلسلھ سندھا آمده است،عالمى یك راوى را توثیق مىكند و عالم دیگرى ھمان راوى را تضعیف مىكند.بھ علاوه
.این كھ ما نباید فراموش كنیم كھ ھمان شخص مطمئن از راویان ھم در معرض خطا و فراموشكارى است

البتھ یك صحابى بزرگ ھم ممكن استحدیثى نقل كند و در حالى كھ معتقد بھ درستى روایتخویش است و سخن پیامبر (ص) را نیز بخوبى درك كرده باشد در عین حال نسبتبھ دریافت آنچھ
:شنیده است اشتباه كند.مسلم در صحیح خود نقل كرده است كھ عمر بن الخطاب بھ صھیب گفت،پیامبر (ص) فرموده است

مرده بھ سبب گریھ شخص زنده عذاب مىشود»و او بھ دخترش حفصھ نقل كرد كھ پیامبر (ص) گفت:«مرده را بھ سبب گریھ خانوادھاش عذاب مىكنند». (یا بھ سبب گریھ بعض افراد»
خانوادھاش) و پسرش عبد الله نیز مثل ھمان روایت را نقل كرده است.وقتى روایت عمر و پسرش را براى عایشھ نقل كردند،او گفت:نھ بھ خدا قسم،پیامبر (ص) نگفتھ است كھ مرده را بھ

دلیل گریھ كسى عذاب مىكنند.و لیكن او فرمود:«خداوند بر عذاب كافر بھ سبب گریھ خانوادھاش مىافزاید.و البتھ خداست كھ مىخنداند و مىگریاند.و ھیچ كس بار گناه دیگرى را بر دوش
نمىكشد.».و ھنگامى كھ گفتھ عمر و پسر او را براى او نقل كردند،گفتبراى من از كسانى صحبت مىكنید كھ نھ دروغگو بودند و نھ بھ دروغ نسبت داده شدھاند،و لیكن شنوایى خطا پذیر

.ودر روایتى آمده است وقتى كھ او شنید فرزند عمر این حدیث را نقل مىكند،گفت:«و آیا!در حقیقت او گفتھ است:كھ بھ سبب خطا و گناھش وى را عذاب مىكنند و خاندانش بر او) 23 (است
مىگریند».و عایشھ حدیث دیدار پیامبر (ص) ،پروردگارش را در شب معراج، رد كرده است،ھمان روایتى كھ بخارى و مسلم از عامر بن مسروق روایت كردھاند كھ بھ عایشھ گفت:اى مادر
آیا محمد پروردگارش را دید؟او در جواب گفت:از حرف تو مو بر تنم راستشد: موضع تو نسبتبھ آن سھ كجاست،كسى كھ بھ شما آن حدیث را گفتھ است دروغ گفتھ؟ھر كس بھ تو گفتھ است

كھ محمد پروردگارش را دیده است دروغگوست،سپس تلاوت كرد«او را چشمھا نمىبیند و او چشمھا را مىبیند و اوست مھربان دانا...»و در صحیح مسلم آمده است:و من تكیھ داده بودم
پس نشستم و گفتم:«آیا خداوند نگفتھ است:بار دیگر او را دید؟پس جواب داد:من نخستین كسى ھستم كھ این را از پیامبر خدا (ص) پرسیدم و گفتم اى رسول خدا آیا تو پروردگارت را

.و معناى آن مطالب،این است كھ ما جز اندكى از سنتھا چیزى نمىدانیم و آن مقدارى را كھ بھ آنھا آشناییم از راه احادیث متواتر) 24 (دیدى؟فرمود:نھ،بلكھ جبرئیل را در حال فرود آمدن دیدم»
است.و احادیث متواتره بسیار اندكند.اما از بخش مھم باقى مانده سنتھا ما شناخت كامل نداریم زیرا منابع صدور در این بخش از سنت،خبرھاى واحد است.خبر واحد-اگر ھم درستباشد و تمام

.راویانش مورد وثوق باشند-ما را بھ بیش از شناختى مظنون نمىرساند

طبیعى است كھ ما باید بھ این قبیل احادیث عمل كنیم زیرا كھ از ظاھر بعضى آیات قرآن استفاده مىشود كھ عمل بھ این قبیل احادیث جایز و یا واجب است.و لیكن-على رغم لزوم عمل بھ این
احادیث،اگر آن احادیث مطابق با واقع نباشند ما در پیشگاه خدا معذوریم-چون ھدف رسالت اسلامى این است كھ ما بھ سنتھاى واقعى عمل كنیم نھ بھ سنتھاى مظنون.و ھدف نھایى رسالت
این است كھ ما مطابق تعلیمات قرآن وآنچھ مقصود اصلى آن است عمل كنیم،نھ آن كھ مطابق آنچھ احتمالا مقصود آن باشد.زیرا سنت مظنون و مخالف با روایت، نمىتواند ما را از گمراھى
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نجات دھد.بلكھ در مواردى ما را بھ گمراھى نیز مىكشاند.و گمراھى چیزى جز مخالفتبا واقع نیست.در حالى كھ ھدف پیامبر (ص) آن بود كھ براى امت وسیلھاى بعد از خود باقى گذارد تا
.آنھا را از گمراھى نجات بخشد

روایتشده است كھ پیامبر خدا (ص) در حجة الوداع-این روایت را كتابھاى«صحاح»نقل كردھاند-فرمود:«ھمانا من در میان شما كسى (یا چیزى) را مىگذارم،اگر شما بھ آن چنگ بزنید ھرگز
گمراه نمىشوید:كتاب خدا و عترتم،خاندانم»و در حدیث مرسلى از موطا مالك نقل شده است و ابن ھشام آن را روایت كرده است كھ پیامبر (ص) در حجة الوداع گفت:«...اى مردم بھ گفتارم

توجھ كنید،زیرا كھ من وظیفھام را انجام دادم،من در بین شما چیزى را باقى گذاردم كھ اگر بھ آن چنگ بزنید ھرگز گمراه نمىشوید:چیزى روشن،كھ عبارت از كتاب خدا و سنت پیامبر (ص)
25 (اوست...» )

این ھر دو روایت دلالت دارند بر این كھ ھدف نھایى پیامبر (ص) در امان داشتن امت از گمراھى بوده است،دلالت روایت اول روشن است و خیلى ساده مىشود آن را درك كرد.ھرگاه اعضاى
خاندان پیامبر محیط بھ تاویل قرآن و آشنا بھ سنتھاى پیامبر (ص) باشند-چنان كھ بودند-و مردم در باره تفصیل و توضیح امور شرعى و تاویل قرآن بھ ایشان مراجعھ كنند این امت از

.گمراھى در امان خواھند بود زیرا حق را آشكارا مىشناختند

اما روایت دوم،اگر از نظر سند درستباشد،درك آن نیاز بھ مقدارى دقت و توجیھ دارد،تا این كھ مضمون آن قابل درك شود،زیرا آن از دو موضوع سخن مىگوید:یكى لزوم پیروى از قرآن و
سنت پیامبر خدا (ص) ،و دومى این كھ پیروى از آنھا موجبایمنى مسلمانان از گمراھى است.و لیكن پیروى از كتاب و سنت وقتى باعث ایمنى از گمراھى است كھ مقاصد قرآن و سنتبطورى
كھ ھست،دانستھ شود.اما پیروى از چیزى بھ احتمال این كھ معنى كتاب و یا بھ این گمان كھ مقصود اصلى سنت است،موجب ایمنى از گمراھى نمىشود.زیرا بىتردید، دانستن واقعیات قرآن و

سنت موجب وحدت مسلمانان استبراى این كھ واقعیت در مورد ھر حكمى از احكام خدا یكى است نھ متعدد و مختلف.و بھ این دلیل است كھ مسلمانان در پیروى از ھر آیھاى كھ معنایش
واضح است و ھر سنتى كھ روشن است،اتفاق نظر دارند.و لیكن گاھى ظاھر یك آیھ با ظاھر آیھ دیگرى برخورد دارد و نیاز بھ تاویل این یا آن آیھ پیدا مىشود،و در نتیجھ ھمین تاویلھاست

كھ اختلاف پیدا مىشود و تمام این تاویلھا ھم ظنى است.و ھر دستھاى ھمان تاویلى را كھ خود كرده است انتخاب مىكند و ھیچ یك از مضمون این تاویلھا با مقصود اصلى آن دو آیھ ھماھنگى
.ندارد

با این كھ قرآن صدورش (از مصدر جلال) قطعى است و چیزى كھ باعثبطلان آن شود-نھ از قبل و نھ پس از این-نخواھد آمد،اما جریان احادیثخیلى مشكلتر است زیرا تنھا صدور اندكى از
آنھا روشن است،و اكثریت مطلق احادیث ظنى است.و ھنگامى كھ سنتھا،ظنى الصدور و یا از نظر دلالت مظنون باشند،دیگر ھیچ تضمینى براى رسیدن بھ واقع وجود ندارد.و موقعى كھ این

سنتھاى مظنون با ھم ھماھنگى ندارند نتیجھ آن،اختلاف نظرھا و فتواھا است.و آن نظرى كھ با سنت واقعى ھماھنگ است در آن میان شناختھ نمىشود.و این جا وسیلھاى براى ایمنى از
گمراھى وجود ندارد حتى در آن صورتى كھ ما تصمیم خالصانھ گرفتھ باشیم كھ بھ سنت چنگ بزنیم.پس گمراھى ھمان ناھماھنگى با واقعیت است،و موقعى كھ نظرھا مختلف شد،بعضى از

آنھا-حداقل-با واقع ناھماھنگ خواھند بود،زیرا كھ واقع،مختلف و گوناگون نیست و ھیچ گاه راست و درست،با راست و درست دیگر ناھماھنگ نمىشود.و اختلاف نظرھاى دینى،بھ طور
معمول،بھ اختلاف و تجزیھ امت و از ھم پاشیدن وحدت آن مىانجامد. و تمام اینھا گمراھى است.و بیشتر اوقات اختلاف نظرھایى در مورد تاویل قرآن و پذیرفتن احادیثناھماھنگ،منتھى بھ

كشتار و ریختن خونھا شده است،و تاریخ خود گواه بر این مطلب است.و حتى اگر دو حدیث در ظاھر خود اختلافى نداشتھ باشند بلكھ در موردى تنھا یك حدیث موجود باشد ولى این حدیث از
.نظر صدورش نامعلوم باشد،باز ھم تضمینى در مقابل گمراھى-در صورتى كھ بخواھیم با خلوص بھ سنت چنگ بزنیم-وجود ندارد

آرى پیامبر (ص) بھ مقتضاى این حدیثبھ ما خبر مىدھد كھ ھرگاه بھ قرآن و سنتھاى پیامبر (ص) چنگ بزنیم از گمراھى در امان خواھیم بود.و لیكن او براى ما قرآن را با آیات مشخص
.نوشتھ شده باقى گذاشتھ است.اما سنتخود را بھ صورت مدون براى ما نگذاشتھ است و تا وقتى كھ نامشخص باشد نمىتواند تضمینى در مقابل گمراھى محسوب شود

مذاھب متعدد اسلامى دلیلى عینى استبر این كھ قرآن و سنتھاى مظنون نمىتوانند باعث ایمنى امت از قید گمراھى شوند.رؤساى این مذاھب على رغم این كھ در فتواھاى خود بر كتاب و سنت
اعتماد دارند،ھماھنگ نیستند.و اگر ھماھنگ بودند كھ چند مذھب نمىشدند، بلكھ یك مذھب بیش نمىبود.و با اختلاف مذاھب،اختلاف در میان مسلمانان پیدا شد،و بیشتر اوقات اختلاف بھ دو

گانگى و دشمنى بلكھ بھ كشتار انجامید،و ھر فرقھاى خون فرقھ دیگر را حلال شمرد.پس ایمنى از گمراھى (كھ پیامبر (ص) وعده داده بود) چھ شد؟اما پیامبر (ص) جز سخن راست
نمىگوید.پس ناگزیر مقصودش از سنتھا،آن سنتھایى است كھ از نظر دلالت و یا سند معلوم است نھ مورد شك و ظن.و چون این سنتھا براى مسلمانان نامعلوم بود،ناگزیر براى امتخود
وسیلھاى باقى گذاشت تا امت (در صورتى كھ بخواھد) بدان وسیلھ بتواند سنتھاى پیامبر (ص) را بطور یقین بشناسد،و نیز بتواند بھ وسیلھ آن،معانى قرآن را بر مبناى مقصود اصلى
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آن،درك كند.و منطقى است كھ این وسیلھ،باید شخصى آشنا با تاویل قرآن و آگاه بھ سنتھاى نبوى باشد و در تعلیم امت جانشین پیامبر (ص) باشد،تا آنچھ را كھ از سنتھا و از معانى كتاب
راخدا نیاز دارند بھ ایشان بیاموزد.و آیا ممكن است كھ انتخاب وسیلھاى براى دستیافتن بر آن شخص آگاه مورد نظر باشد؟ھرگز این امتباانتخاب نمىتواند،بر فرد داناى مورد نظر دستیابد،زی

امت مىتواند رھبرى را بھ شخص دلخواه خود بسپارد،و لیكن نمىتواند آن رھبر را بھ كتاب و سنتھا آگاه و دانا سازد.پس انتخاب امت، باعث تغییر شخصیت منتخب نمىشود و او را اگر نادان
باشد،دانا نمىكند،و ھر گاه جز اندكى از كتاب و سنتھا را نداند،علم او را بھ كتاب و سنتھا كامل نمىسازد.و معناى آن سخن این است كھ ضرورت منطقى ایجاب مىكند كھ پیامبر (ص) ،ھر گاه

مىتوانست فرد آموزگار دانایى از این نوع را پیدا كند كھ اطمینان بر انجام تكلیفى بس مھم را داشتھ باشد،چنان شخصیتى را براى امتخود انتخاب كند،و این كار را بھ انتخاب انتخابگران
.واگذار نكند.و ما حق داریم كھ بھ این مطلب یقین داشتھ باشیم،زیرا امت پس از پیامبر (ص) داناترین شاگردان او را بھ رھبرى خود انتخاب نكرد

:پىنوشتھا

1- 63) آیھ 4سوره نساء ( .

2- 6) آیھ 3سوره احزاب ( .

3- 39) آیھ 33سوره احزاب ( .

4- 116) آیھ 11سوره ھود ( .

5- 4) آیھ 5سوره مائده ( .

6- 42) آیھ 22سوره حج ( .

7- . آمده است و آخر آیھ بھ جاى«كافرون»،«مشركون»ذكر شده است.م9) آیھ 61 و سوره صف (33) آیھ 9این آیھ مباركھ در سوره توبھ (

8- 56 ص 3ج  .

9- 489 ص 3ج  .

10- 642 ص 2ج  .

11- 204 ص 2ج  .

12- 125) آیھ 4سوره نساء ( .

13- 104) آیھ 21سوره انبیاء ( .

14- 117) آیھ 5سوره مائده ( .

15- 8) آیھ 5سوره مائده ( .
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فخر رازى (در تفسیر خود) نقل كرده است كھ ابن كثیر و حمزه و عاصم،بھ جر خواندھاند. نافع و ابن عامر و عاصم (بنا بھ روایتى) بھ نصب قراءت كردھاند.شیخ محمود شلتوت در-16
. (از انتشارات دار القلم) آن را از فخر رازى نقل كرده است318كتاب خود (تفسیر القرآن الكریم) در شرح سوره مائده ص 

17- 8) آیھ 35سوره فاطر ( .

18- 56) آیھ 28سوره قصص ( .

19- 30،سوره انسان آیھ 29) آیھ 81سوره تكویر ( .

20- 11) آیھ 13سوره رعد ( .

21- 39،40) آیھ 53سوره نجم ( .

22- 63) آیھ 4سوره نساء ( .

23- 232-230 ص 6ج  .

24- 75-74الاضواء على السنة المحمدیة،اثر استاد محمد ابوریھ چاپ سوم ص  .

25- 604 ص 2السیره النبویة ابن ھشام ج  .
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